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پژوهشگرامورآموزشي

به اين چند فراز توجه كنيد:
1. در سال 1323، اديب شناخته شده ي 
ايرانی، در رساله ای، فقط با توجه به اختراع 
تلفن در چند ســال قبــل از آن تاريخ، 
از آموزشــی ســخن می گويد که نياز به 
حضور فيزيکی معلم و دانش آموز ندارد و 
دو طرف با اســتفاده از صوت، و تصوير با 
يکديگر سخن می گويند و همراه با جزوات 
و مکتوباتی که قبل از شروع تدريس بين 
مخاطبان توزيع شده است، کار آموزش 
پيش مــی رود. اين توضيحــات همان 
آموزش هيبريدی، ترکيبی يا چندگانه سوز 
است که همين چند وقت پيش، به ويژه 
بعد از توسعه ي آموزش های مجازی بعد از 
دوران کرونا مطرح شده است. آيا اين نكته 
پيشگويي بود؟ سحر بود؟ اديب ما  از آينده 

خبر داشت؟ يا...
2. چندی پيش، مدتی بعد از شيوع کرونا 
ديداری داشتيم با دکتر احمد صدری؛ 
مدير آيسسکو در ايران و از انديشمندانی 
که همواره از مديريت راهبردي ســخن 
گفته اســت. دکتر صدری گزارشــی را 
نشــان داد که قريب بيست سال پيش، 
خطاب به وزير وقــت آموزش وپرورش و 
مديران ارشد آموزشی کشور، نوشته بود. 
او در اين گزارش، از ده چالش پيشِ  روی 
آموزش وپرورش نام می برد و جالب اينکه 
در يکی از چالش ها، به بيماری همه گيری 
اشاره می کند که لاجرم آموزش دنيا با آن 
روبه رو خواهد شــد و فرزند بشر به جای 
مدرســه رفتن، مجبور به يک جانشينی 

و آمــوزش از راه دور خواهد شــد. البته 
دکتر صدری انســان منصفی اســت و 
وقتی از ايشان می پرسيم آيا منظورتان 
همين بيماری کرونا بود، می گويد: »نه« 
و ادامه می دهد اين چالش را بر اســاس 
توسعه ي آلودگی های زيست محيطی و 
افزايش مکرر تعطيلی های مدرسه ای 
ناشــی از آلودگی هوا احصا کردم و 
هنوز هم معتقــدم اگر از کرونا جان 
سالم به در ببريم، امکان بروز ساير 
بيماری هاي همه گيــر )اپيدمی ها 
و پاندمی ها( منتفی نشــده است و 
آينده ي آمــوزش همواره با چالش 
روبه رو خواهد بــود. دکتر صدری 
معتقد اســت، اگر  مسئولان ارشد 
آموزش وپرورش اين چالش را جدی 
مي گرفتند و کار گروهی برای تحقق 

انجام می گرفت،  آموزش های مجازی 
ديگر مجبور نبوديم از اســفند 98 و با 

تعطيلی  يکباره ي مدرسه ها، تازه به فکر 
ايجاد بستر لازم برای آموزش های مجازی 

و از راه دور بيفتيم. 
به سياق مقايسه ای که برای پيشگويی 
و ســاحر و جادوگربودن اديب معروف 
صورت گرفت، آيا دکتر صدری هم پيشگو 
بود؟ آيا او اين چالش را  اتفاقی طرح كرده 

يا انديشه ای درباره ي آن داشته است؟
مثال هايمان را قدری ســاده تر کنيم. در 
حوزه ي علوم تربيتی استادی داشتيم که 
در سخنوری و انتقال انديشه های تربيتی 
و نيز طرح مثال های کاربردی خبره بود. 
ايشان که اکنون به رحمت خدا رفته است 
و من نــام وی را به حرمت طرح اتفاقی 
کــه برايش رخ داد، ذکــر نخواهم کرد، 

 پيش  گويی
 پيش بينی يا پژوهش
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آموزش وپرورش  اداره هــاي  اقبال  مورد 
و مدرســه بود و همه برای گرفتن وقت 
از او سرو دســت می شکستند. به راستي 
هم کلاس هــا و کارگاه های آموزشــی 
پرباری داشــت و کمتر شرکت کننده ای 
از حضورش در کلاس های وی احساس 
زيان می کــرد. او کــه دانش آ موخته ي 
آمريکا بود، بــرای همه ي کلاس هايش 
ورق  شفاف های متعددی آماده می کرد 
و هنگام ســخنرانی، آن ها را به ترتيب به 
نمايش می گذاشــت. بنابرايــن، يکی از 
شرط هاي اســتاد برای پذيرش و دادن 
وقت سخنرانی، بودن دستگاه »اورهد« و 
در موارد نادر »اوپک« در محل سخنرانی 
بود؛ اورهد برای نمايش طلق های شفاف 
و اوپک بــرای نشــان دادن تصويرهاي 
برگرفته از کتاب ها و نمونه هايی که لازم 
بود در کشــوی دستگاه اوپک گذاشته 
شــود و به نمايش در آيد. يکی ديگر 
از شــگردهای اســتاد، حاضر کردن 
يک ورق دست نويس از خلاصه ي 
مباحث بود. قبل از شروع سخنرانی،  
درخواســت مي كرد از آن به تعداد 
شرکت کنندگان تکثير شود. او اين 
ورق ها را نزد خود نگه می داشت تا 
اگر اورهد و اوپک جواب نمی دادند، 

بين حضار توزيعشان کند.
يک بار يکــی از مناطق تهران برای 
مديران مدرســه هاي خود کارگاهی 
تشکيل داده بود. قرار بود با هم به محل 
کارگاه برويم، زنــگ اول را من تدريس 
کنم، دو زنگ بعدی تدريس به عهده  ي 
استاد باشد و زنگ چهارم )اختتاميه( با 

من. 
به  خاطر کاری که داشتم، از کارگاه خارج 
شدم و ساعت ســه بعد از ظهر برگشتم. 
معاون آموزشی منطقه در حال سخنرانی 
بود. در جســت وجوي اســتاد بودم كه 
متوجه شدم به علت قطع برق، از كارگاه 
رفته است. ايشان گفته بود: »من بدون 
ورق  شــفاف نمی توانــم تدريس کنم.« 
گفتم: »تک برگه ها چه شــد؟« گفتند: 
»يادشان رفته بود بدهند تکثير کنيم، در 
کل منطقه هم برق نبود. تا تکثير شود و 

برگردد، زمان می برد.«

بعدها که پاورپوينت آمد، ديگر کسی قبول 
نمی کرد اورهد و اوپک خاک گرفته ي خود 
را از انباری بيرون بکشد. آينده شروع شده 
بود، ولی اســتاد مبرز ما نتوانسته بود در 
آينده ي ايجادشده، برای خود جايگاهی 
دست و پا پيدا کند. افول استاد به مرور آغاز 
شد. او با وجود مطالعات و دانش وسيعی 
که در حوزه ي تخصصی خود داشت، ديگر 
نتوانست با مخاطبانش ارتباط برقرار کند.

يك چالش و مسابقه ي ساده
فکــر می کنيــد بعــد از بــروز و ظهور 
پاورپوينت های ســاده و آمدن و در حال 
انقراض بودن پاورپوينت های حرکت دار و 
همراه با موسيقی، در آينده چه ابزارهای 
ديگری برای نمايش و انتقال اطلاعات به 
دانش آموزان بــه وجود خواهد آمد؟ فکر 
خود را به کار بيندازيد، پيش بينی کنيد 
نه پيشگويی، و چنين ابزاری را در ذهن 

خود پديد آوريد.
توجه: پاسخ های خودتان را تا 15 آبان ماه 
1400 بــه دفتــر مجله به اين نشــانی 
 ebtedayi@roshdmag.ir:بفرستيد
يا نشاني پستي: تهران، خيابان ايرانشهر 
شــمالی، پلاك 266، دفتر انتشــارات و 
فناوري آموزشي. شــايد جزو پنج نفری 
باشيد که علاوه بر معرفي وسيله يا ابزار 

ابداعی تان، جايزه هم خواهيد گرفت. 
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ورود به بحث
نکاتی را که مطرح کرديم، مثال هايی 
بــرای تبيين آينده پژوهی هســتند. 
مجموعــه  شــامل  آينده پژوهــي 
تلاش هايی اســت که با جست وجوی 
منابــع، الگوهــا، و عوامــل تغيير يا 
ثبات، به تجســم آينده های بالقوه و 
برنامه ريــزی برای آن هــا می پردازد. 
آينده پژوهی بازتاب دهنده ي چگونگی 
زايش واقعيت »فردا« از دل »تغيير يا 
ثبات امروز« است. در مورد اين تغيير 
فکر کنيد تا در شــماره ي بعدی ابعاد 

ديگری از آينده پژوهی را بشکافيم. 


